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یک صدم علی باش

ای کسی که برای خاطر علی روی زمین می نشینی! ای کسی 
که برای علی جمع می شــوی و چراغ روشن می کنی و صبر 
می کنی!  ای کسی که دلت شاد می شود با منزلت علی! بشنو و 
بترس و بلرز از این حرف...! علی سه تا مصیبت داشت. مصیبت 
اول،  مصیبتی است برای شــخص خودش. کسانی حقش را 
غصب کردند،  اذیتش کردند، کشتندش. این مصیبت چند 

سال طول کشید؟ 30سال،  40سال،  50سال.
مصیبت دوم، مصیبتش در اولاد اســت. امــت با اولاد علی 
بد رفتار کردند. کشــتند،  فراری دادند،  اسیر کردند، هر کار 
خواســتند کردند. این چند ســال طول کشید؟  200سال، 

 300سال… بیشتر که نه.بالاخره تمام شد.
اما مصیبت بزرگ علی، ]بعضی از[ شیعیانش است. آنها ننگ ابدی 
برای این سرور هستند. تنها یکی از این شیعیان کافی است تا بگوید 
علی باطل بوده! درست است ما بی سواد باشیم؟ درست است ما 
سفیه باشیم؟  درست است ما بداخلاق باشیم؟ درست است ما در 
معامله غش داشته باشیم؟  درست است ما در معامله باطل بگوییم؟ 
 درست است جامعه ما از همه جوامع عقب تر باشد؟ این چه پیروی 
از علی است؟! امروز ما زیر ذره بین هستیم. سابقاً دنیا با هم ارتباط 
نداشت، هر کار غلطی که دلمان می خواســت می کردیم،  توی 
مملکت خودمان بود، کسی نگاه نمی کرد و متوجه نمی شد... امروز 
جامعه ما در دنیا منعکس است. هر چه کنیم همه می بینند! هر 
اخلاقی داشته باشیم همه مطلع می شوند! هر روشی داشته باشیم 
مشخص است! و به نام علی تمام می شود! ما شیعه علی هستیم، 
نباید دشمن او باشیم! می گوییم علی امام ماست؛ امام یعنی پیشوا. 
اگر کسی را دیدید نماز می خواند و ایستاده، اما مأمومینش دارند 
سجود می کنند  یا امام دارد سجود می کند اما مأمومین ایستاده اند، 
 می گویید این آقا امام اینهاســت؟ !  البته که نمی گویید! مسخره 
است! ما چطور مأمومین این امام هستیم؟! علی شجاع، ما ترسو! 
علی کریم،  ما بخیل! علی بااخلاق، ما بداخلاق! علی توانا،  ما ترسو 
و طماع و...! علی سّر کمالش، ایمانش است. راهی است که برای 
ما هم باز است. این راهی که علی رفت،  تو هم برو،  می رسی. علی 
صد درجه اش را رفت، تو یک درجه اش را برو یک صدم علی شو. 

راه باز است،  باز نیست؟! 
بخشی از سخنرانی امام موسی صدر
 در مورد حضرت امام علی)ع(، سال 1350،  کاشان 

روزی که محبت گل کرد
کتاب »روزی که محبت 
گل کــرد« به قلــم فریبا 
کلهــر، کتابــی خواندنی 
اســت که به موضوع عید 
غدیر خم و انتخاب حضرت 
امام علــی)ع( به عنــوان 
جانشین پیامبر اسلام)ص( 
پرداخته است. در بخشی از 

کتاب آمده: »آن روز پیامبر من، پیر و خسته بود.اعمال 
حج رابه پایان رسانده و به سوی مدینه می رفت که به 
محل غدیرخم رسید.می دانستم که اگر پیامبر من از 
غدیرخم برگذرد، بیشتر مردم از او جدا می شوند و هر 
یک به شــهر و دیار خود می روند.پس اراده کردم که 
پیامبر، مردم را یک جا جمع کند.می خواستم دین شما 
را به کمال برسانم.که من هرچه خواهم همان کنم... .«

امیر نساجی تصویرگری این کتاب را برعهده داشته و 
انتشارات نبا آن را به چاپ رسانده است.

قهرمان غدیر
کتابــی بــه قلــم علی رضــا 
سبحانی نســب و منتشر شده 
توسط انتشــارات جمال که 
روز عید غدیرخــم را به عنوان 
روز اعــلام رهبــری و ولایت 
امت اســلامی معرفی می کند 
و درباره آداب و بزرگداشــت 
این عیــد بزرگ مــواردی را 
می آمــوزد. کتــاب »قهرمان 

غدیر« مناسب گروه ســنی 8تا 12است و تصویرگری آن را 
مهناز رضایی به عهده داشته است. 

در بخشی از این کتاب آمده: »امام علی)ع( روزی در خطبه  
نمازجمعه کــه همزمان با روز غدیر بــود فرمودند: »پس از 
نماز به خانه های تان بروید. خانواده را شاد کنید. به برادران 
دینی خود نیکی کنید.خدا را برای نعمت هایش شکر کنید. 
باهمدیگر همدل و متحد باشید. با یکدیگر مهربان باشید و به 
هم هدیه بدهید. پاداش کارهای نیک شما در این روز چند 
برابر اســت و به روزی و عمرتان می افزاید. از ثروت و دارایی 

خودتان خرج نیازمندان بکنید که خداوندجبران می کند.«

نگاه

راهنما

تنفس کودکان در هوای مسجدروشنا
حضور شاد و آزادانه کودکان در مساجد، ترازی برای مساجد اسلامی است

استقبال از بچه ها در مسجد با شکلات و لبخند
مسجد جامع مهدیه واقع در محله رستم آباد تهران و خیابان دیباجی جنوبی است. به همت 
حجت الاسلام غلامرضا سیاوشــی،امام جماعت و اعضای هیأت امنا، هفته ای یک بار قبل از 
همه گیری کرونا، خانواده ها در بوستان قیطریه دور هم جمع شده و بعد از برگزاری نماز جماعت 
و مغرب و عشا،  ساعات خوشی را با حضور کودکان در محوطه پارک می گذراندند. بعد از وقفه ای 
2ساله،  دوباره فعالیت مسجد یک روز در هفته با حضور کودکان آغاز شده است. حجت الاسلام 
سیاوشی درخصوص حضور کودکان در مسجد به همشهری می گوید:»هر کارفرهنگی نیازبه 
بسترسازی دارد. در روایات داریم حقوقی که بچه ها گردن والدین دارند آموختن قرآن و معارف 
الهی است پس بچه ها باید آزادانه به مسجد بیایند. مسجد تراز اسلامی که ریشه در مسجد النبی 
زمان پیامبر)ص( دارد مسجدی است که بچه ها آزادانه به آن بیایند و بروند. بچه صدای خنده و 
بازی کودکانه دارد و باید این را برای عزیزان توضیح داد که عکس العمل منفی بزرگ ترها یا به 
صفر برسد یا در کمترین حالت باشد. اگر بچه ها از خردسالی و نونهالی مسجد نروند،  در بزرگسالی 
هم احتمال اینکه به مسجد بروند بسیار کم خواهد بود. ما خودمان از بچگی مسجد بودیم. گاهی 
اوقات کسانی بودند که به جای اخم کردن به ما شکلات می دادند. ائمه جماعات و هیأت امنا باید 
زمینه را به گونه ای فراهم کنند که کودکان با آزادی در مساجد حضور داشته باشند و خاطره ای 
خوش برایشان باقی بماند، خدای ناکرده بچه ها با اخم متولیان مسجد و بزرگ ترها مواجه نشوند. 
باید با شکلات و شیرینی و لبخند به استقبال بچه ها رفت. اصراری نیست که بچه های حاضر در 
مسجد همراه بزرگ ترها نماز بخوانند، وقتی آمدند و خاطره ای خوش در ذهنشان نقش بست آرام 

آرام در ذهن آنها تأثیر گذاشته و به سمت دین و قرآن و نماز کشیده می شوند.« 

مکث

حاج آقا نماز را که شروع می کند هنوز صدای خنده و جیغ و داد بچه ها 
از حیاط شنیده می شود؛ هیاهویی که در سکوت جمعی رکعت اول 
و دوم بیشتر به چشم می آید. مکبر کوچک،  دعای بعد از نماز را به 
سرعت می خواند و می دود توی حیاط،  بچه ها منتظرش هستند. حاج آقا سخنرانی می کند و هنوز صدای 
شادمانی بچه ها لابه لای صفوف نمازگزارها می چرخد، می رود قسمت زنانه پرده را کنار می زند و  با لبخند 
شیرین زنان و مردان نمازگزار روبه رو می شود و دوباره برمی گردد توی حیاطی که فاصله اش با شبستان فقط 
یک در بزرگ و شیشه ای است. یکی از نمازگزارها به بچه ها بادکنک داده، یکی دیگر بسته آبنبات میانشان 
تعارف می کند و مرد جوانی پایه های فوتبالدستی را برای بازی دخترها محکم می کند. مربی نمددوزی هم 
گوشه ای نشسته و بچه های عاشق دوخت و دوز دورش جمع شده اند. اینجا هیچ کس به بچه ها نمی گوید ساکت 
باشید ! اینجا هیچ کس بچه ها را از دویدن و بازی کردن منع نمی کند ؛ حتی کوچک ترها به نوبت می روند و روی 
منبر می نشینند، یکی شان آرام بازی می کند، آن یکی هم زیر لب چیزهایی می گوید و به تقلید از امام جماعت 

دستش را بالا و پایین می برد، مثلا سخنران  شده است. 
حضور پر رونق خانواده ها در مساجد 

»اوایل با واکنــش و اعتراض برخــی نمازگزارها 
مواجه می شدیم،  می گفتند حواســمان سر نماز 
پرت می شود. ما هم با خوشرویی از حضور بچه ها 
در مسجد و در زمان پیامبر اکرم)ص( می گفتیم؛ 
اینکه بچه ها هنــگام رکوع و ســجود روی دوش 
پیامبر)ص( بودند. گاهــی اوقات نیز تمرکز هنگام 
خواندن نماز و ادعیه در شــرایط شلوغی و حضور 
در حرم امام رضا)ع( را برایشــان یادآور می شدیم 
و اینکه می شــود در این حال هم بــا آرامش نماز 
خواند.«؛ اینها را خانم محمــودی می گوید که با 
همســرش از 3-2 سال قبل تلاش شــان را برای 

حضور بی دغدغه کودکان در مساجد آغاز کرده اند؛ 
حضوری که نه تنها برای کودکان،  بدون دغدغه و 
همراه با لذت و لحظاتی شــیرین و شادمان است 
که برای پدران و مادرانشان هم تجربه ای لذتبخش 
اســت ؛ تجربه ای بدون نگرانی از شیطنت ها و سر 
و صدای کودکانشــان در زمان حضور در مسجد و 
شــرکت در نماز جماعت و مراسم مذهبی. نگرانی 
و مشقتی که حضور خانواده ها و فرزندانشان را در 
مساجد و اماکنی  اینچنین کمرنگ کرده و حالا در 
مساجدی که طرح حضور کودکان به اجرا در آمده، 

 این حضور و مشارکت رنگ و رونقی گرفته است. 

الهام مصدقی رادگزارش
روزنامه نگار

بچه هایی که والدین را به مساجد می آورند 
جلساتی که خانم و آقای محمودی با امام جماعت 
و مسئولان برخی مســاجد برگزار کردند،  بعد از 
مدتی به نتایج خوبی رســید و حــالا با همراهی 
آنها یکی دو روز در هفتــه و در زمان نماز مغرب و 
عشا، بچه های زیادی در مسجد حاضر می شوند. 
یک مسجد دوشــنبه هایش را به حضور کودکان 
اختصاص داده، مســجد دیگری سه شــنبه های 
مهدوی را بــا حضور کودکان تعریف کــرده و. . . 
حضوری که بدون تذکــر و گلایه نمازگزاران پیر 
و جوان اســت. حالا همگی با بچه ها اخت شده و 
همراهی شان می کنند. هرچند که در این مسیر، 
مســئولان تعدادی از مســاجد، حضور کودکان 
را برنتافتنــد اما محمودی می گوید: »اســتقبال 
امام جماعات مســاجد، نقش مهمی در پذیرش 
نمازگزاران دارد. برخی از نمازگزارها که به سر و 
صدا و حضور بچه هــا اعتراض می کنند، خادمین 
مســجد به آرامی به آنها توضیح می دهند و  بعد 
از مدتی دیگر گلایه ای وجود ندارد و همه همراه 
می  شــوند.« مادر جوانی که همراه 2فرزندش به 
مسجد آمده می گوید:  » گاهی روزها و مناسبت ها 
برای مراسم و نماز به مسجد می آمدم و بچه ها را با 

خودم می آوردم،  حالا اما بچه ها مرا با خودشان به 
مسجد می آورند. از یکی دو روز قبل، سه شنبه ها 
را یاد آوری کرده و برای زودتررســیدن به مسجد 
برنامه می چینند. پدر بزرگ یکی از پســر ها هم 
می گوید: »نوه من یکی دوبار از امام جماعت بستنی 
گرفته،  حالا ورد زبانش شده »بستنی مسجد«، هر 
هفته زودتر از من آماده رفتن به مســجد است. 
آنطور که محمودی می گوید قدم اول و مؤثر در این 
مسیر این است که کسی به حضور و سر و صدای 
بچه ها در مسجد اعتراض نکند و آنها با آرامش و 
خاطره ای شیرین ساعتی را در خانه خدا بگذرانند، 
بعد از آن آموزش های کوچــک هنری و کارهای 
دســتی مورد علاقه بچه ها هم افزوده می شود. او 
می گوید:  »بچه ها باید بدانند مسجد متعلق به همه 
است. چه مکانی بهتر و سالم تر از خانه خدا برای 
رشد کردن و تربیت شــدن ؟ جوانانی که در دوران 
دفاع مقدس از این خاک محافظت کردند همگی 
از مسجد آمده بودند و تربیت شده مساجد بودند. 
بچه ها می آموزند که مساجد در طول تاریخ محل 
تصمیم گیری های بزرگ بوده است؛ مکانی برای 

آموختن و رشد و تعقل.«


